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 توليد در انتظار تغيير مسير منابع بانكي
همزمان با روز ملي صنعت و معدن، مسئله هدايت منابع بانكي به بخش 
مولد، رفع محدوديت‌هاي انرژي، تسهيل صادرات و اجراي كامل قوانين 
حمايتي مورد مطالبه توليدكنندگان قرار گرفت، چرا‌كه چرخ توليد با سرمايه 
در گردش مي‌چرخد و قاعدتاً وقفه در تأمين مالي، نخستين اثر خود را بر 
ظرفيت كارخانه‌ها بر جاي مي‌گذارد. رشد توليد صنعتي بيش از هر عامل 
ديگري به دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي وابسته است و با وجود حجم بالاي 
نقدينگي در اقتصاد، همچنان بخش قابل‌توجهي از واحدهاي توليدي از 
كمبود سرمايه در گردش رنج مي‌برند و اين مسئله روند توسعه فعاليت‌هاي 

صنعتي را با محدوديت همراه كرده‌است. 
 مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، هدايت منابع مالي به سمت بخش‌هاي مولد 
يكي از محورهاي اصلي سياست‌هاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود،‌اما 
فعالان اين حوزه همچنان معتقدند فاصله محسوسي ميان تكاليف قانوني و 
عملكرد شبكه بانكي وجود دارد.  براساس قانون، ۴۰ درصد منابع بانك‌ها بايد 
به حوزه توليد و اشتغال اختصاص يابد، با اين حال، بسياري از توليدكنندگان 
همچنان از دشواري دسترسي به تسهيلات، طولاني بودن فرآيند دريافت وام 
و كمبود منابع مالي گلايه دارند و معتقدند ادامه اين روند، برنامه‌ريزي براي 
افزايش توليد، نوسازي تجهيزات و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي را با مانع روبه‌رو 
كرده و بخشي از ظرفيت صنايع را بدون استفاده باقي گذاشته است.  صادرات 
نيز يكي ديگر از حلقه‌هاي مهم زنجيره توليد محسوب مي‌شود و وقتي كه 
بازار داخلي پاسخگوي حجم توليد نباشــد، حضور در بازارهاي خارجي به 
حفظ اشتغال، افزايش درآمد واحدهاي صنعتي و ورود ارز به كشور كمك 
مي‌كند، بنابراين توليدكنندگان خواستار كاهش موانع اداري و فراهم شدن 
شرايطي هستند كه محصولات ايراني با سهولت بيشتري به بازارهاي هدف 
راه پيدا كنند و رقابت‌پذيري صنايع داخلي افزايش يابد.  همزمان، موضوع 
واردات كالاهاي داراي مشابه داخلي نيز بار ديگر مورد توجه قرار گرفته‌است 
و بر پايه ديدگاه مطرح‌شده، كالاهايي كه بيش از ‌۵۰درصد نياز كشور از محل 
توليد داخلي تأمين مي‌شود، نبايد از مسيرهاي مختلف وارد بازار شوند؛ زيرا 
ورود اين محصولات، بازار توليدكنندگان داخلي را كوچك‌تر مي‌كند و انگيزه 
سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را كاهش مي‌دهد. همچنين مقابله با قاچاق 
كالا همچنان يكي از مطالبات جدي بخش توليد به شمار مي‌آيد، زيرا عرضه 
كالاي قاچاق رقابت را براي واحدهاي رسمي دشوارتر مي‌كند.  مشكل ناترازي 
انرژي نيز همچنان يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش ظرفيت توليد در كشور 
است و محدوديت در تأمين برق و گاز موجب‌شده بسياري از كارخانه‌ها نتوانند 
با حداكثر توان فعاليت كنند و بخشي از خطوط توليد در مقاطع مختلف سال 
با توقف يا كاهش ظرفيت مواجه شوند و ادامه اين وضعيت، هزينه توليد را 

افزايش مي‌دهد و زمان تحويل سفارش‌ها را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. 
همزمان با مشكلات انرژي، برخي واحدهاي توليدي به دليل شرايط اقتصادي 
موجود، در پرداخت حق بيمه و اقساط بانكي با فشار مالي روبه‌رو هستند و 
فعالان اين بخش انتظار دارند سياست‌هاي حمايتي، فرصت بيشتري براي 
ايفاي تعهدات مالي در اختيار توليدكنندگان قرار دهد تا منابع بنگاه‌ها به جاي 
هزينه‌هاي جانبي، صرف حفظ اشتغال و ادامه فعاليت خطوط توليد شود.  
اجراي كامل مصوبات ستادهاي تسهيل نيز يكي ديگر از مطالبات مطرح‌شده 
است و بسياري از واحدهاي صنعتي پس از دريافت مصوبه، در مرحله اجرا با 
موانع اداري روبه‌رو مي‌شوند و همين مسئله اثربخشي تصميم‌هاي حمايتي 
را كاهش مي‌دهد. رفع اين گره‌ها، همراه با اصلاح مسير تأمين مالي، تسهيل 
صادرات، كنترل واردات كالاهاي داراي مشابه داخلي و كاهش محدوديت‌هاي 
انرژي، ظرفيت بخش صنعت را براي افزايش توليد، توسعه بازارها و ارتقاي 

جايگاه كالاهاي ايراني در بازارهاي داخلي و خارجي تقويت خواهد كرد. 

 واگذاري بي‌ضابطه هم »ترك فعل« است
گزارش اخير ديوان محاسبات درباره اجراي بند »ت« ماده ۲۸ قانون برنامه 
هفتم، يك نكته مثبت و اميدواركننده دارد مبني بر اينكه اين نهاد نظارتي 
سرانجام به سراغ ترك فعل‌هايي رفته‌اس��ت كه سال‌ها در ساختار اجرايي 
كشور عادي‌س��ازي ش��ده‌بودند و اعلام اينكه از ميان ۷۴ شركت مشمول 
واگذاري در صندوق‌هاي بازنشستگي، فقط دو شركت تا پايان مهلت قانوني 
واگذار شده‌اند، تذكري جدي به مديراني است كه اجراي قانون را به تأخير 
انداخته‌اند. با اين حال، نكته اساسي وجود دارد كه نبايد زير سايه آمار و ارقام 
گم شود و آن اينكه آيا مسئله صرفاً واگذار نشدن شركت‌هاست يا چگونگي 

واگذاري نيز به همان اندازه اهميت دارد؟
تقريباً در ضرورت كاهش بنگاه‌داري صندوق‌هاي بازنشستگي ترديد وجود 
ندارد و صندوقي كه بايد منابع خود را صرف حفظ ارزش دارايي‌ها، پرداخت 
مستمري و تضمين پايداري مالي كند، نبايد درگير اداره ده‌ها شركت توليدي، 
خدماتي و بازرگاني باشــد و قانون برنامه هفتم نيز با همين منطق، خروج 
صندوق‌ها از شركت‌داري را تكليف كرده‌است، اما ايراد از جايي آغاز مي‌شود 
كه گويي تمام مسئله در انتقال مالكيت خلاصه شده و كيفيت اين انتقال به 
حاشيه رانده شده‌است.  مردم ما بارها هزينه سنگين خصوصي‌سازي‌هاي 
بي‌ضابطه را پرداخته‌اس��ت و هنوز پرونده‌هاي ماشين‌سازي تبريز، هپكو 
اراك، پالايشگاه كرمانشاه، نيشكر هفت‌تپه و كشت و صنعت مغان از حافظه 
افكار عمومي پاك نشده‌است كه در اين واگذاري‌ها، خريدار اهليت مديريتي 
و توان مالي لازم را نداشت و قيمت‌گذاري محل مناقشه بود و حتي تعهدات 
پس از واگذاري اجرايي نشد و در نهايت، كارگران، توليد و سرمايه ملي قرباني 
تصميم‌هايي شدند كه با عنوان خصوصي‌سازي اتخاذ شده‌بودند، البته بخش 
قابل‌توجهي از اين پرونده‌ها ســرانجام دوباره به دســتگاه قضايي، دولت يا 
نهادهاي نظارتي بازگشت؛ يعني همان دارايي‌هايي كه قرار بود باري از دوش 
دولت بردارند، به مسئله‌اي بزرگ‌تر تبديل شدند.  به همين دليل، اگر امروز 
ديوان محاسبات با حساسيت ترك فعل در واگذاري را پيگيري مي‌كند، انتظار 
مي‌رود همان حساسيت را نسبت به كيفيت واگذاري نيز داشته باشد و خروج 
يك شركت از فهرست دارايي‌هاي صندوق، پايان مسئوليت نظارتي نيست، 
بلكه آغاز مرحله‌اي حساس‌تر است و بايد مشخص شود كه خريدار بر اساس چه 
شاخص‌هايي انتخاب مي‌شود؟ منابع مالي او از كجا تأمين شده است؟ برنامه 
اداره شركت چيست؟ حفظ اشتغال، استمرار توليد، سرمايه‌گذاري جديد و 
ايفاي تعهدات چگونه تضمين خواهد شد؟ ‌و اگر پاسخ دقيقي براي اين موارد 
وجود نداشته باشد، واگذاري صرفاً يك جابه‌جايي اسناد مالكيت خواهد بود. 

نهادهاي نظارتي نيز نبايد موفقيت را با تعداد شركت‌هاي واگذارشده بسنجند، 
چرا كه اگر قرار باشد مديران فقط براي رهايي از اتهام ترك فعل، هرچه سريع‌تر 
شركت‌ها را واگذار كنند، انگيزه‌اي براي دقت در انتخاب خريدار باقي نمي‌ماند 
و نتيجه چنين رويكردي، تكرار همان چرخه‌اي خواهد بود كه كشور در دو دهه 
گذشته بارها هزينه آن را پرداخت كرده‌است.  ضمناً صندوق‌هاي بازنشستگي 
نيز دارايي شخصي مديران نيستند كه هر زمان اراده كردند، آن را به هر خريدار 
و با هر شرايطي منتقل كنند، اين دارايي‌ها متعلق به ميليون‌ها بيمه‌پرداز و 
بازنشسته است كه امنيت معيشت آنان به كيفيت مديريت همين سرمايه‌ها 
گره خورده‌است و واگذاري ناموفق، در نهايت ارزش دارايي صندوق را كاهش 
مي‌دهد و فشار آن بر منابع عمومي و حقوق بازنشستگان وارد مي‌شود.  ديوان 
محاسبات امروز فرصت دارد تا نقش خود را از يك ناظر صرف بر اجراي شكلي 
قانون فراتر ببرد و همان اندازه كه تأخير در اجراي تكاليف قانوني شايســته 
رسيدگي است، واگذاري‌هاي فاقد شفافيت، فاقد اهليت‌سنجي و فاقد ضمانت 
اجرا نيز بايد زير ذره‌بين قرار گيرد و قاعدتا نظارت زماني كامل خواهد بود كه از 
نخستين مرحله قيمت‌گذاري آغاز شود، فرآيند انتخاب خريدار را در بر گيرد و 
تا سال‌ها پس از انتقال مالكيت ادامه پيدا كند.  به هر روي بيش از آنكه به آمار 
واگذاري نياز داشته باشيم، به واگذاري‌هاي سالم، شفاف و پاسخگو احتياج داريم 
و اگر قرار باشد براي ثبت يك عدد در گزارش عملكرد، شركتي به خريداري 
سپرده‌شود كه فردا همان پرونده به تيتر نخست رسانه‌ها و ميز محاكم قضايي 
بازگردد، قانون اجرا نشده و فقط صورت مسئله تغيير كرده‌است، بنابراين ترك 
فعل، فقط اجرا نكردن قانون نيست و واگذاري بي‌حساب، چشم بستن بر اهليت 
خريدار و بي‌اعتنايي به سرنوشت توليد نيز گونه ديگري از ترك مسئوليت است 

كه هزينه آن را در نهايت مردم، كارگران و بازنشستگان خواهند پرداخت.

بعد از افزايش قيمت نان در هفته گذشته، از كارگروه 
آرد و نان اســتان تهران خبر رسيد كه نانوايي‌هاي 
بربري و سنگك مناطق ۱ تا ۳ تهران آزاد‌پز شدند و به 
اين ترتيب تبعيض در خريد نان، ميان ساكنان مختلف 
تهران كليد خورد. هر چند كه ساكنان اين مناطق 
از تصميم دولت ابراز نارضايتي مي‌كنند، اما اتحاديه 
نان سنگك و بربري استان معتقدند كه نانوايان اين 
مناطق با آرد يارانه‌اي، نــان را همچنان به نرخ آزاد 
مي‌فروختند و تخلفات متعددي در عرضه نان مشاهده 
مي‌شد، اكنون با تصميم كارگروه آرد و نان و آزاد‌پز 
شدن نانوايی سنگك و بربري در اين مناطق از حيف 
و ميل شدن بيت‌المال جلوگيري كرديم. اكنون اين 
سؤال مطرح مي‌شود، آيا عدم نظارت بر گرانفروشي 
نانوايان، دليل منطقي براي آزاد‌پز شدن و افزايش 
قيمت نان است؟ اگر دولت با همين دست فرمان پيش 
برود , يارانه ساير اقلام ضروري مردم نيز حذف خواهد 
شد و در شرايطي كه گراني و نرخ تورم 80 درصدي 
سفره مردم را كوچك كرده ,بايد منتظر تكرار تجربه 
حذف ارز تدريجي در ماه‌هاي آتي و شــوك قيمتي 
جديد باشيم. به نظر مي‌رسد براي آزاد‌سازي قيمت 
نان و حذف يارانه دولتي، گام نخست آزاد‌پز شدن 
نانوايان و عادي شدن قيمت‌هاي گران نان براي مردم 
است كه دولت در نخستين ماه تابستان آن را كليد زد. 

      
نان، يكي ازكالاهاي اصلي سبد غذايي در كشور است، 
با توجه به مصرف بالاي نان در ايران، تغييرات در قيمت 
آن مي‌تواند تأثير مستقيمي بر امنيت غذايي خانوار‌ها 
داشته باشد، زيرا افزايش قيمت نان باعث كاهش قدرت 
خريد آنها به ويژه دهك‌هاي متوسط و پايين مي‌شود. 
از اين‌‌رو مديريت صحيح قيمت آرد و نان و عدم فشار 
هزينه‌اي بر خانوار، همواره در دولت‌ها‌ي گذشته مورد 
توجه بوده‌است، اما دولت چهاردهم كه يد طولايي در 
وارد كردن شوك بر سفره‌هاي مردم دارد، در نخستين 
ســال آغاز به كارش )مهر ســال 1403 (؛ قيمت نان 
را 60درصد گــران كرد و در قدم بعــدي با حذف ارز 
ترجيحي و افزايش قيمت اقلام اساسي تير خلاص را به 
سبد هزينه خانوار وارد كرد. اكنون چند هفته‌اي است 
كه زمزمه حذف يارانه آرد و نان و افزايش مبلغ نان به 
كالا برگ خانوار مطرح شده‌است و هفته گذشته نيز 
قيمت‌هاي جديد نان ســنتي اعلام و ابلاغ شد. هنوز 
مردم از شوك اين قيمت‌ها خارج نشده‌بودند كه روز 

گذشــته از كارگروه آرد و نان خبر رسيد، نانوايي‌هاي 
بربري و سنگك مناطق ۱ تا ۳ تهران آزاد‌پز شدند. 

اين تصميم كارگــروه نه‌تنها باعث ايجاد تبعيض ميان 
مناطق مختلف اســتان تهران مي‌شود، بلكه به معناي 
پاك كردن صورت مسئله است. اينكه اتحاديه و تعزيرات 
بر كيفيت نان و گرانفروشي نانوايان نمي‌توانند نظارت 
درستي داشته باشند، دليل درستي براي حذف نانوايان 
دولتي و گران كردن نان است‌؟ ادامه اين روند منجر به 
حذف كامل يارانه‌ها و افزايش قيمت كالاهاي مصرفي 
و خدماتي خواهد شد و به زودي بايد شاهد موج جديد 
افزايش قيمت‌ها و تجربــه دوباره حذف ارز ترجيحي و 

شوك دوباره به اقتصاد و سفره‌هاي مردم باشيم. 
  بهانه‌هاي دولت براي آزاد‌پز شدن نانوايان 

ضعف مديريت در بخش آرد و نان باعث بهانه جويي‌هاي 
اتحاديه نانوايان شده‌اســت. از زماني كه سامانه نانينو 
راه‌اندازي شــده تا ميزان فروش نانوايان شفاف شود، 

اتحاديه‌ها مدام غر و لند مي‌كنند و مدعي هستند كه در 
شرايط فعلي كه دولت يارانه زيادي به بخش آرد و نان 
مي‌دهد، به دليل قيمت دســتوري دولت براي نان، نه 

نانوا راضي است و نه مصرف‌كننده. 
اين در حالي اســت كــه اگر اتحاديه‌هــا و تعزيرات 
نظارت درستي بر نانوايان داشــتند و از گرانفروشي 
نان جلوگيــري مي‌كردند و همزمــان از نانوا هم در 
هزينه‌هــاي جانبي‌اش حمايت مي‌شــد، ديگر اين 
بهانه‌جويي‌ها وجود نداشت.  اتحاديه نانوايان معتقد 
است كه افزايش قيمت نان دلايل متعددي دارد كه 
مي‌توان به كاهــش يارانــه آرد، افزايش هزينه‌هاي 
توليد و دستمزد اشاره كرد، اما در شرايطي كه قيمت 
آرد دولتي و آزاد تغييري نكــرده و قيمت برق و گاز 
نانوايان؛ يارانه‌اي محاسبه مي‌شود، دولت مي‌توانست 
با نظارت بر هزينه‌هاي جانبي اين واحد‌هاي صنفي، 
هزينه‌هاي توليد را مديريــت ‌و از افزايش قيمت نان 

جلوگيري كند، اما عملكرد دو ساله دولت پزشكيان 
نشان مي‌دهد كه علاقه چنداني به نظارت، ريشه‌يابي و 
آسيب‌شناسي مشكلات ندارند و آزاد‌سازي قيمت‌ها را 

راه‌حل تمامي مشكلات اقتصادي مي‌دانند. 
در اين خصوص رئيس كارگروه آرد و نان اتاق اصناف 
ايران در توجيه آزاد‌پز شدن نانوايی‌های مناطق 1تا3 
مي‌گويد: پيش از آزادپز شــدن نيز در اين مناطق به 
دليل اختلاف قيمت، تخلفات متعددي در عرضه نان 
مشاهده مي‌شد، بنابراين كارگروه آرد و نان تصميم 
گرفــت نانوايي‌هاي بربري و ســنگك اين مناطق با 
آرد آزاد فعاليت كنند. محمد جواد كرمي در توجيه 
اقدام اين كارگروه مي‌افزايــد: در مناطقي كه نيازي 
به پرداخــت يارانه وجود ندارد، مي‌تــوان با تصميم 
كارگروه، يارانه را به بخش‌هاي هدفمندتر اختصاص 
داد. بــا توجه به ايــن توجيهات، اين ســؤال مطرح 
مي‌شود كه آيا دولت مي‌تواند مدعي شود كه ساكنان 
مناطق 1تا 3 جزو مرفهين هستند و استطاعت مالي 
براي خريد نان گران را دارند‌؟ آيا ساكنان اين مناطق 
در ليست يارانه‌بگيران نيستند ؟ و از همه مهم‌تر دولت 
بر پايه كدام جامعه آماري مي‌تواند تشــخيص دهد 

كه كدام منطقه پايتخت به يارانه نان نيازي ندارند؟
وي با اشــاره به اينكه‌‌ اين تصميــم در كارگروه آرد 
استانداري اتخاذ شده‌‌اســت، مي‌گويد: آزادپز شدن 
نانوايي‌ها به معناي آن نيســت كه هر واحد صنفي 
بتواند به صورت خودسرانه از نرخ‌هاي يارانه‌اي خارج 
شــود، اين موضوع تنها با تصويب كارگروه آرد و نان 

مستقر در استانداري امكان‌پذير است. 
كرمي مي‌افزايد: اين تصميم قبل از افزايش اخير قيمت 
نان و در ارديبهشت ماه سال جاري فقط براي نانوايي‌هاي 
بربري و سنگك مناطق 1، 2 و 3 تهران اتخاذ شده‌است 
و درباره ساير مناطق نيز در صورت لزوم، كارگروه آرد و 
نان تصميم‌گيري خواهد كرد. يكي از دلايل اتخاذ اين 
تصميم، بالا بودن هزينه‌هاي اجــاره و اداره واحدهاي 
نانوايي در اين مناطق بود كه ادامه فعاليت با آرد يارانه‌اي 
را براي بسياري از نانوايان دشوار كرده‌بود.  همچنين به 
گفته يكي از اعضاي اتحاديه نان سنگك، نانوايان دولتي 
مســتقر در مناطق 1 تا 3 با آرد دولتي، نان به نرخ آزاد 
مي‌فروختند و با تصميم جديد كارگــروه، از هدر‌روي 
بيت‌المال جلوگيري كرديم. اين اظهارات همگي حاكي 
از مديريت ضعيف بخش آرد و نان كشور و نبود نظارت 
بر عملكرد واحد‌هاي صنفي است و پيش‌بيني مي‌شود، 

آزاد‌پز شدن تدريجي نانوايي‌هاي دولتي و عادي‌سازي 
براي خريد نان گران، نخستين گام براي حذف يارانه نان 

است كه در ماه‌هاي آتي اتفاق خواهد افتاد. 
  توجيه گراني قيمت نان از سوي عضو كميسيون 

كشاورزي مجلس 
بهانه‌هاي غير منطقي براي گراني نان به كارگروه آرد و 
نان محدود نمي‌شود ,عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
نيز در زمين اين كارگروه بازي میک‌ند و مي‌گويد: امروز 
نانواها با توجه به افزايش هزينه‌هــاي توليد از جمله 
قيمت انرژي، دســتمزد كارگر، آب، بــرق، گاز، اجاره 
مغازه و ســاير هزينه‌هاي پخت نان خواستار افزايش 
قيمت نان هستند.  محمد جلالي، در گفت‌وگو با ايسنا 
در پاسخ به اين پرســش كه آيا كميسيون كشاورزي 
مجلس در جريان افزايش قيمت نــان در تهران قرار 
دارد و علت اين افزايش قيمت چيست، مي‌افزايد: اين 
موضوع فقط مربوط به تهران نيســت. به عنوان مثال، 
در اســتان مركزي نيز حدود ۲۰ روز تا يك ماه پيش 
قيمت نان تغيير كرد.  اين عضو كميسيون كشاورزي، 
آب، منابع طبيعي و محيط‌زيســت مجلس با اشاره به 
يارانه پرداختي دولت در حــوزه گندم و آرد مي‌گويد: 
در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰۴ همت براي 
خريد تضميني گندم و يارانه آرد اختصاص يافته‌است. 
بخش عمده اين منابع در همين حوزه هزينه مي‌شود، 
اما با وجود تــاش توليدكنندگان گندم، وزارت جهاد 
كشــاورزي، دولت، مديران دولتي و بخش خصوصي، 
متأســفانه به دليل نابســاماني در نحوه تخصيص و 
مصرف يارانه آرد و گندم، نــه توليدكننده، نه نانوا، نه 
مصرف‌كننده و نه مديران دولتي رضايت كامل ندارند. 

  يارانه كلان آرد و نان تأثير خود را در سفره 
مردم نشان نمي‌دهد

جلالي در ادامه با بيان اينكه دولت بايد در حوزه نان 
تصميمات مناسب و شجاعانه اتخاذ مي‌گويد: با وجود 
پرداخت يارانه بسيار كلان، متأسفانه آثار و منافع آن 
به آن شكلي كه بايد بر سر سفره مردم ديده نمي‌شود. 
جلالي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس با افزايش 
قيمت نان موافق است يا خير مي‌افزايد: من معتقدم 
دولت بايد به گونه‌اي مديريت كند كه يارانه كلاني كه 
در حوزه آرد، گندم و نان پرداخت مي‌شود، هم موجب 
تأمين نــان باكيفيت براي مردم شــود، هم نانوايان 
رضايت داشته باشند و هم توليدكنندگان كه طبيعتاً 

بايد از شرايط موجود منتفع شوند.

 حدود ۷۰۰ رشــته شــغلي وارد نظام ارزيابي مهارت مي‌شوند 
تا اســتانداردهاي حرفه‌اي، آموزش‌هاي تخصصي و سنجش 
صلاحيت شاغلان بر پايه الگوي واحد سامان پيدا كند و اجراي اين 
برنامه با مشاركت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي انجام مي‌شود 
و همزمان بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور، حمايت از پژوهش‌هاي 
كاربردي و تقويت نقش تشكل‌هاي صنفي در فرآيند تصميم‌سازي 
نيز در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي‌گيرد. 

      
اجراي نظام ارزيابي مهارت در حدود ۷۰۰ رشــته شــغلي، يكي از 
برنامه‌هاي جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي سامان‌دهي 
بازار كار است كه با مشاركت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي پيش 
مي‌رود تا معيارهاي مهارتي در مشاغل مختلف بازنگري شود و نظام 
واحدي براي سنجش توان حرفه‌اي شاغلان شكل بگيرد و هدف اصلي 
اين طرح، ارتقاي مهارت نيروي كار، استانداردسازي مشاغل و افزايش 
بهره‌وري در واحدهاي توليدي و خدماتي است.  در اين برنامه، نقش 
تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به حضور در جلسات مشورتي محدود 
نمي‌شود و اين تشــكل‌ها در تدوين اســتانداردهاي شغلي، بررسي 

نيازهاي مهارتي و ارائه پيشنهادهاي تخصصي مشاركت مي‌كنند و 
حضور فعال ذي‌نفعان، امكان تطبيق بهتر استانداردهاي مهارتي با نياز 
واقعي بازار كار را فراهم مي‌كند و فاصله ميان آموزش‌هاي تخصصي 
و نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهد.  وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اجراي اين برنامه را بر پايه اصل سه‌جانبه‌گرايي دنبال مي‌كند 
كه در اين الگو، دولت، تشكل‌هاي كارگري و تشكل‌هاي كارفرمايي در 
فرآيند سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مشاركت دارند و ديدگاه‌هاي 
تخصصي خود را براي حل مســائل حوزه توليد، اشتغال و روابط كار 
ارائه مي‌كنند و استمرار اين شــيوه، زمينه دستيابي به تصميم‌هاي 
كارشناسي و پايدار را فراهم مي‌كند و ظرفيت تشكل‌هاي صنفي را در 

حل مسائل بازار كار افزايش مي‌دهد. 
   بازنگري در مشاغل سخت با نظر تشكل‌ها

بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور نيز در فهرست موضوعات اولويت‌دار 
قرار دارد و اين بخش از بازار كار، سال‌ها محل طرح ديدگاه‌هاي مختلف 
ميان كارگران، كارفرمايان و دستگاه‌هاي اجرايي بوده و اكنون قرار است 
بررسي مقررات اين حوزه با مشاركت تشكل‌هاي صنفي انجام شود تا 
تصميم‌ها بر پايه شرايط واقعي محيط‌هاي كار، حفظ سلامت نيروي 

انساني و استمرار فعاليت واحدهاي توليدي اتخاذ شود. 
توجه هم‌زمان بــه حقوق نيروي كار و حفظ ظرفيــت توليد، يكي از 
محورهاي اصلي اين بررسي اســت چرا كه اصلاح در ضوابط مشاغل 
سخت، آثار مســتقيمي بر بازنشســتگي، بيمه، هزينه‌هاي توليد و 
وضعيت اشتغال دارد؛ از اين رو بررسي كارشناسي و استفاده از ديدگاه 

فعالان اين حوزه، بخشي از فرآيند تصميم‌گيري خواهد بود. 
در كنار اين برنامه، حمايت از پژوهش‌هاي كاربردي نيز دنبال مي‌شود 
و تدوين نظام مســائل حوزه كارگري و كارفرمايي، شناسايي دقيق 
چالش‌هاي روابط كار و ارائه راهكارهاي اجرايي، بخشي از برنامه‌هايي 
است كه براي ارتقاي كيفيت تصميم‌گيري در دستور كار قرار دارد و 
استفاده از نتايج پژوهش‌هاي تخصصي، امكان اصلاح مقررات و تدوين 

سياست‌هاي متناسب با نياز بازار كار را تقويت مي‌كند. 
   تمركز بر بهره‌وري و حضور مؤثر در مجامع بين‌المللي

ارتقاي بهره‌وري صنايع نيز در ميان برنامه‌هاي اعلام‌شده قرار دارد به 
طوري كه افزايش مهارت نيروي انساني، بازنگري در استانداردهاي 
شغلي و توسعه آموزش‌هاي تخصصي، سه محور اصلي براي ارتقاي 
بهره‌وري محسوب مي‌شــود و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز با استفاده از 

نيروهاي ماهر، فرصت بيشتري براي افزايش كيفيت توليد و رقابت در 
بازارهاي داخلي و خارجي پيدا مي‌كنند. 

تقويت حضور تشكل‌هاي كارفرمايي ايران در سازمان بين‌المللي كار 
نيز دنبال مي‌شود به طوري كه حضور فعال در اين نهاد، زمينه تبادل 
تجربه، آشنايي با استانداردهاي روز و گسترش همكاري‌هاي تخصصي 
را فراهم مي‌كند. همچنين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمادگي 
خود را براي حمايت از برنامه‌هاي مرتبط بــا روز ملي كارفرما اعلام 
مي‌كند.  در نشست مشترك مسئولان حوزه روابط كار و نمايندگان 
تشكل‌هاي كارفرمايي، مسائل مرتبط با توليد، اشتغال، روابط كار و 
فعاليت تشكل‌هاي صنفي بررسي مي‌شود و نمايندگان تشكل‌هاي 
كارفرمايي نيز بر ضرورت تقويت جايگاه اين تشكل‌ها، حمايت از بخش 
توليد، توسعه فرصت‌هاي شغلي و فراهم شدن بستر مناسب براي رشد 
اقتصادي تأكيد مي‌كنند.  به هر روي اجراي نظام ارزيابي مهارت در 
۷۰۰ رشته شغلي، آغاز مسيري براي اصلاح ساختار مهارتي بازار كار 
است و تحقق اهداف اين برنامه به تدوين استانداردهاي دقيق، همكاري 
مستمر تشكل‌هاي صنفي، اجراي صحيح مقررات و پيوند مؤثر ميان 

آموزش‌هاي مهارتي و نياز واقعي بازار كار وابسته است.

نانوايي‌هاي بربري و سنگك مناطق ۱ تا ۳ تهران آزاد‌‌پز شدند

خيز زيرپوستي دولت براي گران‌سازي نان
 رئيس كارگروه آرد و نان: پيش از آزادپز شدن نيز در اين مناطق به دليل اختلاف قيمت، تخلفات متعددي در عرضه نان مشاهده مي‌شد

 بنابراين كارگروه تصميم گرفت نانوايي‌هاي بربري و سنگك اين مناطق با آرد آزاد فعاليت كنند

۷۰۰ رشته شغلي زير پوشش نظام ارزيابي مهارت قرار مي‌گيرند

بهناز قاسمي
   گزارش يك

حسام كمالي
   گزارش2

نابساماني در روند صادرات، اين‌بار از گلوگاه مجوز 
بارگيري سر برآورده‌است، به طوري كه محدوديت 
سقف كارت بازرگاني كه براي بخشي از فعالان تجاري 
اعمال شــده، اكنون به توقف برخي محموله‌هاي 
صادراتي در گمرك انجاميده و نكته مهم آن است 
كه اين ايراد هنگام ثبت اظهارنامه آشكار نمي‌شود 
و صادركننده پس از دريافت كوتاژ، در مرحله اخذ 
مجوز بارگيري با قفل سيستمي روبه‌رو مي‌شود كه 
هزينه، تأخير و بلاتكليفي محموله‌ها را در پي دارد. 

      
صادركننــدگان داراي پروانه صنفــي اين روزها با 
مانعي تازه در فرآيند صادرات روبه‌رو شــده‌اند به 
طوري كه محدوديت ســقف كارت بازرگاني كه از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بخشي از 
كارت‌هاي بازرگاني اعمال شده، روند خروج كالا از 
كشور را با اختلال همراه كرده‌است و اين محدوديت 
عمدتاً واحدهاي داراي پروانه صنفي را دربر مي‌گيرد 
و ســقف صادرات آنها را تا ۵۰۰ هــزار دلار تعيين 
كرده‌است.  مشــكل وقتي برجســته مي‌شود كه 
صادركننده پس از ثبت اظهارنامه و دريافت كوتاژ، 
مراحل اداري را ادامه مي‌دهــد، اما هنگام دريافت 
مجوز بارگيري، سامانه به دليل تكميل سقف مجاز 
كارت بازرگاني، ادامه فرآيند را متوقف مي‌كند و به 
همين علت، بخشي از كالاهايي كه تمام تشريفات 
اوليه را پشت سر گذاشــته‌اند، در گمرك متوقف 

مانده‌اند و امكان خروج از كشــور را ندارند.  طبق 
تصميم ابلاغ‌شــده، صادركنندگاني كه قصد دارند 
بيش از سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند، 
بايد با مراجعه به ســازمان توسعه تجارت يا ادارات 
صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، ضمانت‌نامه بانكي 
متناسب با ارزش كالاي صادراتي ارائه كنند و پس از 
بررسي مدارك و انجام مراحل مربوط، امكان ادامه 

فرآيند صادرات براي اين گروه فراهم خواهد شد. 
  خطاي سيستمي، صادركنندگان زير سقف 

را هم گرفتار كرد
بررسي‌هاي انجام‌شــده از سوي گمركات اجرايي، 

به بروز مشــكل ديگري نيز اشــاره دارد و برخي 
اظهارنامه‌هايي كه ارزش آنهــا كمتر از ۵۰۰ هزار 
دلار اســت نيز با همان خطاي سقف كارت مواجه 
شده‌اند كه بيانگر آن است كه اختلال موجود صرفاً 
به صادركنندگان عبور كرده از ســقف تعيين‌شده 
محدود نيست و بخشــي از پرونده‌هاي ديگر را نيز 

درگير كرده‌است. 
براي اين دســته از فعالان اقتصادي نيز مراجعه به 
ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها يا سازمان 
توسعه تجارت ضروري اعلام شده تا وضعيت كارت 
بازرگاني بررسي و ايراد ســامانه برطرف شود و تا 

زمان رفع اين مشكل، امكان صدور مجوز بارگيري 
براي اين اظهارنامه‌ها نيز وجود نخواهد داشت. 

فعالان اقتصــادي معتقدند توقــف كالا در آخرين 
حلقه تشريفات صادرات، هزينه‌هاي مضاعفي را به 
صادركنندگان تحميل مي‌كند و هزينه انبارداري، 
توقف كاميون‌ها، تأخيــر در اجراي تعهدات تجاري 
و احتمال از دســت رفتن بازارهاي هدف، بخشي از 
پيامدهاي اين وضعيت است و صادركننده‌اي كه فكر 
مي‌كرد پس از دريافت كوتاژ بخش عمده مسير را طي 
كرده، ناگهان با مانعي روبه‌رو مي‌شود كه پيش از آن 

هيچ نشانه‌اي از آن در سامانه مشاهده نكرده ‌است. 
ابهام در زمان ثبت اظهارنامه نيز يكي از مهم‌ترين 
انتقادهاي مطرح‌شده از ســوي فعالان اين بخش 
است و اگر سامانه در همان مرحله ابتدايي، وضعيت 
سقف كارت را اعلام كند، صادركننده پيش از آغاز 
تشريفات اداري براي رفع مشكل اقدام خواهد كرد 
و از توقف كالا در مراحل پاياني جلوگيري مي‌شود. 
  تعيين‌تكليف فوري براي كالاهاي فسادپذير

بخش ديگــري از ايــن ابلاغيه بــه محموله‌هاي 
سريع‌الفســاد اختصاص دارد و اين گروه از كالاها 
به دليل ماهيت خود، امكان مانــدگاري طولاني 
در گمرك را ندارند و تأخير، خســارت مســتقيم 
به صاحبــان كالا وارد مي‌كند، بــه همين دليل 
از صاحبان اين محموله‌ها خواســته شده‌اســت 
در كوتاه‌تريــن زمان ممكن بــراي تعيين‌تكليف 

اظهارنامه و رفع ايــراد كارت بازرگاني اقدام كنند. 
وقتي مقصد از ســوي ديگر بســياري از كالاهاي 
فسادپذير، بازارهاي خارجي با زمان‌بندي مشخص 
براي تحويل كالا است و تأخير در بارگيري، احتمال 
لغو قرارداد، كاهش اعتماد خريــداران خارجي و 

تحميل هزينه‌هاي اضافي را افزايش مي‌دهد. 
كارشناسان حوزه تجارت نيز اعتقاد دارند هماهنگي 
بيشــتر ميان ســامانه‌هاي گمركي و سامانه‌هاي 
مرتبط با كارت بازرگاني، از تكرار چنين مشكلاتي 
جلوگيري خواهد كرد و اعلام وضعيت سقف كارت 
در نخستين مرحله ثبت اظهارنامه، روند صادرات را 
شفاف‌تر مي‌كند و از تشكيل پرونده‌هاي بلاتكليف 

در گمرك مي‌كاهد. 
اعمال محدوديت ســقف كارت بازرگاني با هدف 
مديريت فعاليت برخي كارت‌ها انجام شده است، 
اما اجراي آن در شرايط فعلي، فرآيند صادرات را با 
وقفه همراه كرده‌است و ادامه اين وضعيت، بخشي 
از صادركنندگان را ناچار مي‌كند پيش از هر اقدام 
تجاري، وضعيت ســقف كارت خــود را از مراجع‌ 
مربوط استعلام كنند تا در مرحله بارگيري با توقف 
ناگهاني روبه‌رو نشوند، بنابراين رفع سريع خطاهاي 
سامانه و تسريع در بررســي پرونده‌هاي موجود، 
مطالبه اصلي فعالان بخش صادرات است كه پاسخ 
به آن، از افزايش هزينه‌هاي تجاري و توقف بي‌دليل 

كالاها جلوگيري خواهد كرد. 

محدوديت سقف كارت بازرگاني ترمز صادرات را مي‌كشد
صادركنندگان براي عبور از سقف ۵۰۰ هزار دلار بايد با ارائه ضمانت‌نامه بانكي، مجوز ادامه صادرات را دريافت كنند

زينب زرين
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